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 70جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 عدائهم اجمعین.مه علی الدائنة الا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

ظهور  ما داده شود این است که اگر فرضاًی تجارت ممکن است ی مبارکهجواب دیگری که از تمسک به آیه

ی از که تجارتی که برخاستهکند بر اینی شریفه را در حصر یا در داشتن مفهوم بپذیریم و بگوییم دلالت میآیه

انستیم دو صحیح  نستیمر عین حال اگر ما استدلال به روایات سابقه را کافی داتراضی نیست باطل است مطلقاً. د

شود؟ اخص یمم چه و لو بعضاً، که از نظر سند و از نظر دلالت تمام باشد. خب نسبت آن روایت با این مفهو

ی متشرعه سیرهم شود. بله اگر ما هیچ روایتی نداشتیم این درست است. اما اگر روایت داشتیم یا گفتیمطلق می

شود حصر ی شریفه تخصیص بخورد. و این حصر آن میشود که آیهها قهراً باعث میرا مسلّم گرفتیم این

ند چیز اریم که چی... مثل در باب صوم داضافی. و ما در فقه زیاد داریم که حصرهای اولی داریم بعد به واسطه

دیگر  ه مفطراتکی دیگری ات در آن ذکر شده. خب بعد ادلهلا ینقض الصوم الا چند تا، چند تا از مفطّر است که

جا هست چون آن نص هست و آن گویند آن حصری که در آنزنند و میکند خب تخصیص میرا اثبات می

جور هست. اگر ما به روایات تمسک کردیم از این راه هم ممکن است جا هم همینشود. اینظاهر است مقدم می

اشد بکه در مورد خصوص این وارد شده ی شریفه. چون آیه عام هست. نه اینستدلال به آیهکه پاسخ بدهید به ا

مام تای که استدلال شده بود به آن خورد. خب بحث ما راجع به آیهبفرماید که نه. عام است با آن تخصیص می

 گفتیم به کتاب و سنت و عقل و اجماع تمسک شده.  شد.

ای است که به این اخبار استدلال شده برای بطلان بیع فضولی. که الان هم عدیده سنت هم اخبار :و أمّا السنّة

فروشد نه برای خودش. و البته توجه داریم این قسم از بیع فضولی مورد بحث ما هست که فضول برای مالک می

النبوی »د فرماینکند مییکی از آن روایات که شیخ اعظم اولین روایتی که نقل میمالک هم نهی نکرده. 

ی که این روایت منقوله« عنِدْكَ لیَْسَ مَا تَبِعْ لَا المستفیض و هو قوله صلی الله علیه و آله و سلم لحکیم بن حزام

جا هم مکرر است. این در منابع شیعی و امامیه نیست ولی در کتب عامه هست البته در آن از حکیم بن حزام،

 قال قلت یا رسول الله صلی الله علیه و آله»مصباح الفقاهه نقل فرموده. مثلاً عبارتش هم این است که در هامش 

این یک روایت  «لا تبع ما لیس عندك فقال .یأتینی الرجل یسألنی البیع لیس عندی ما أبیعه، ثم أبیعه من السوق



 فقه حضرت استاد شب زنده دار دام ظله درس خارج
 02/12/1400تاریخ موضوع: بیع فضولی

 

لا تبع ما لیس و عنه فی روایة اخُری قال قلت یا رسول الله الرجل یسألنی البیع و لیس عندی أفأبیعه؟ قال »

 « عندك

 س: یسألنی الرجل چی؟

 ج: یسألنی البیع. الرجل یسألنی البیع. آن قبلی بود که یأتینی رجل یسألنی البیع بود.

الا این حکه « لیهحرم عو فی روایة اخُری قال قلت یا رسول الله إنیّ أشتری بیوعاً فما یحلّ لی منها و ما ی»

 « اً فلا تبعه حتی تقبضهقال فإذا اشتریت بیع»ها دیگر دلالت و ربطی ندارد. بعد

ین اکه عین  م گفتخب به این لا تبع ما لیس عندك، به این روایت استدلال شده. و البته حالا بعداً خواهی

  ود دارد.اً وجعبارت لا تبع در منابع ما نیست و لکن شبیه همین در تهذیب و من لا یحضره الفقیه مسند

ن عندك، ای ی مبارکه به چند وجه هست. وجه اول این است که مقصود از ما لیسجمله تقریب استدلال به این

ه ککه روشن است ی مکانی دارد. ایننیست که یعنی پیش تو نیست در مکانی که تو هستی وجود ندارد. و فاصله

اند الان اش را آمدند دیدهمقصود نیست از واضحات هست که لازم نیست حالا کنارش باشد یک کسی خانه

ها. ثالفروشد. لیس عندك. و امثال این مها حالا به او میتوی یک شهر دیگر همان کسی که خانه را دیده و این

و لکیت به تی از این است که تو مالک او نیستی. عند تو نیست یعنی وابستگی مست. کنایهابلکه این کنایه 

که نکن  ن این استهی است و مفاد آاً له. و این لا هم لاء نست. پس لاتبع ما لست مالکای از این ندارد. کنایه

له در معام ون نهیپیش تو نیست یعنی مالک آن نیستی نفروش و این کار حرام است. و چاین کار را، چیزی که 

یست شود که کسی که مال دیگری را که مال خودش نکند پس بنابراین از این استفاده میهم دلالت بر فساد می

تفاده توانیم اسن را میوشد این باطل است. چه بعداً آن مالک بیاید اجازه بکند چه اجازه نکند. آیا ایفرمی

گر آمد ر بعداً اشود. حالا اگبکنیم؟ خب حرام است که بفروشیم. و باطل هم هست. یعنی نقل و انتقال حاصل نمی

کند زه میآید اجاانجام داده. خب آن میاجازه کرد این شامل آن هست؟ خب این کار حرامی را فرض کنید که 

ز اجا احتیاج داریم اضافه بکنیم. و آن این است که مقصود ی دیگری ما اینچه اشکالی دارد؟ پس یک مقدمه

ر نیست. ه در بخوبنشاء ابخور نیست. ارشاد به این است که این دبیع هم همان انشاء باشد. یعنی این انشاء به در

اء ماند. اگر حاضر آمد انشماند برای اجازه. مثل عقد حاضر میست. پس چیزی باقی نمیاصلاً کأن لم یکن ه

از این هست  تواند بگوید من اجازه کردم این را. این ارشاد است به... یعنی نهیکه نمیبیع کرد با مال دیگری، آن

 ردن است.از همین انشاء ک و ما بگوییم نه از این... نهی از چی هست؟

 وی یا ارشادی؟س: مول

 ست.اگوییم. تقریب است حالا. اگر اشکال دارد حرف دیگری ج: نه ارشاد نه. مولوی فعلاً داریم می
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نشاء ده صرف الاشجا مورد نهی واقع لا تبع ما لیس عندك، یعنی لا تبع ما لست مالکاً له. و این بیعی که این

م ن هآطل است. ود بات و بگوییم وقتی انشائی حرام بهست یعنی حتی این انشاء را انجام ندهد. و این حرام اس

 ماند. این یک تقریب.می باطل بالمرة است. یعنی مثل هازل

م از بیع ه ی از این هست که مالک نیستی. و مقصودتقریب دوم این است که نه ما همین ما لیس عندك کنایه

ها، این ت و اینمعاملا ه معمولاً در این ابوابهمان انشاء ولی لاتبع ارشاد به فساد است. ک ،ستاانشاء البیع 

ی عامه این است که کاری به حرمت ندارد بخواهد بگوید حرام است شود اگر قرینه نباشد، قرینههایی که مینهی

جا قرینه داشته باشیم در مکاسب محرمه ای ندارد. مگر یکخواهد بگوید نتیجه بر آن بار نیست این فایدهمی

که نهی  شود و هم حرام است. ولی معمول جاهاییگوییم مثل مثلاً ربا، هم نتیجه بر آن بار نمی؟ میبعضی از ؟؟

 فرماید ظهور در ارشادیت دارد. امرش ظهور در ارشاد دارد نهی آن هم ظهور در ارشاد دارد.می

درد  انشاء بهشود این پس لا تبع ما لیس عندك یعنی آن چیزی که پیش تو نیست نفروش که فروخته نمی

با  خورد وقتی انشاء به درد نخورد پسخورد. و این ولو برای خود مالکش نفروشد این انشاء به درد نمینمی

 ماند. شود دیگر. چون اصلاً عرض کردم مثل انشاء هازل میاجازه هم درست نمی

ی تو سلطه ریم یعنی تحتندا ی از این است که قدرت بر تسلیمشهتقریب سوم این است که ما لیس عندك کنای

 در مورد دهی. وبنه مالک آن نیستی. نه قدرت آن را نداری که تحویل نیست تا بتوانی تحویل مشتری بدهی. 

رعاً شتواند بدهد. چون تحویل تصرف است. الممتنع فضولی فضول چون مالک آن شیء نیست تحویل هم نمی

 کالممتنع عقلاً. 

که واءٌ اینسفروش. حالا نه آن چیزی را که قدرت بر تسلیم آن نداری، آن را شود کبنابراین مفاد آن این می

وی افتاده ت ای که داشته از دستش در رفتهک آن باشی و قدرت بر تسلیم نداری، مثل اسب شارع، یا ماهیمال

 دریا. 

 س: عبدی که فرار کرده.

 ها.ج: بله امثال این

باض و توانی بکنی و حرام است تصرف در آن. به اقدر آن نمیکه نه چون مال خودت نیست و تصرف یا این

 تسلیم به مشتری، این کار را نکن. 

یا  یمه بکنیمهای قبلی را باید ضمخب باز این نهی آن و نهی مولوی تکلیفی و تحریمی است که باز همان حرف

خورد. از ت و به درد نمیین باطل اساخواهد بگوید که گوید که در این صورت میارشادی هست که باز می

 فرمایند. خواستند تقریب بی دوم میشود که ایشان به همین نحوهشیخ اعظم استفاده می
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س عندك بع ما لیتام لا و منها النبوی المستفیض و هو قوله صلی الله علیه و آله و سلم لحکیم الحز»فرموده که 

تسلیم  قدرت بر ی از عدمکه ایشان کنایه« لعدم تملّکه فإنّ عدم حضوره عنده کنایة عن عدم تسلّطه علی تسلیمه

جوری نر مقام تقریب اید نیست مالک آن نیستی. این دومی راکه مملوکت گرفتند. لیس عندك. نه از این

 فرموده. 

دك را گرفتند. و لیس عنها را، بیع را به معنای انشاء میخب در این احتمالات که عرض کردیم چهار تا از آن

گرفتیم یا گیریم. نهی را هم یا نهی مولوی میگرفتیم یا به معنای عدم قدرت میبه معنای یا عدم مملوکیت می هم

 نهی ارشادی. 

انشاء  ست که باهلبیع تقریب دیگر این است که مقصود از این بیع انشاء نیست. مجرد انشاء نیست. همان حقیقة ا

 و انصراف آن به همان است. نه به صرف انشاء. ی بیع هم شاید ظهور شود. که واژهمحقق می

 س: یعنی نقل و انتقال اعتباری نیست؟

 ج: بله یعنی نقل و انتقال منشأ. یعنی آن مُنشأ.

اشد یعنی گوید ارشاد بآید. میگوید باز آن دو احتمال در عندك میگوید چیزی که ... میکند میحالا نهی می

گوید کند. میییا نهی تکیلفی مشود این باطل است. چیز درنیاید. محقق نمیدر صدد هستم بیع واقعی برای این 

اقعاً بیع، وفظ، یعنی جا هم ... یعنی نه مجرد لدر صدد این ... این حرام است. مثل چی؟ مثل باب بیع ربوی. که آن

ی هم با این شود و کار حرامآید که واقعاً آن منُشأ را محقق کند دیگر این نه میهمان چیزی که در مقام این برمی

 رد. ی شریفه وجود داجا برای استدلال به این آیهکارت انجام دادی. پس این تقاریب مختلفی است که در این

حسب وئی بدر مقام مناقشه و جواب از این استدلال خب وجوهی فرموده شده وجه اولی که حالا محقق خ

ر یست. صدونعتبر مظاهراً نباشد این مناقشه. این است که فرموده این روایت خب  مصباح الفقاهه توی تنفیح

نجبرٌ بشیء فلا  أنّه مند و لاو یتوجّه علیه اولاً أنّ النبوی المزبور غیر نقی الس»روایت را محل اشکال قرار داده 

 یمُکن الاستدلال به فی المقام. 

فس این م به نحزام مجهول است اگر ما نظر بخواهیم بکنیخب این درست است. یعنی مرسل است یا حکیم بن 

یند که خواهند بفرماروایت نبوی. و حالا شیخ هم که فرموده مستفیض. که خودی یعنی کأنّ به همین استفاده می

ر خاصه دتقریباً  کند مثلاً. ولی ما همین متن رادرست است که حالا ... ولی مستفیض است آدم اطمینان پیدا می

 ند داریم. مسنداً داریم. مست

عنه عن محمد بن حسن عن علی بن »، 1005حدیث از طبع غفاری  274ی شیخ در تهذیب جلد هفتم صفحه

 وَ بَیعٍْ وَ سَلفٍَ عَنْ لی الله علیهو آلهص اللَّهِ رَسُولُ نَهىَ اسباط عن سلیمان بن صالح عن ابی عبدالله علیه السلام قال

از چند چیز نهی فرموده یکی عن بیع ما لیس « یُضمَْنْ لَمْ مَا رِبْحِ عَنْ وَ عنِْدَكَ لَیْسَ مَا بَیْعِ عَنْ وَ عٍبَیْ فیِ بَیعَْیْنِ عَنْ
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فرمایند بحسب این نقل که امام صادق علیه السلام می عندك هست. خب آن نقلش این است که فرمود لا تبع،

 نهی عن بیع ما لیس عندك. 

به این  ه استن روایت را در باب هفت از ابواب احکام عقود حدیث دوم نقل کردصاحب وسائل قدس سره همی

ب را که عبارت تهذی« عن احمد بن محمد عن محمد بن حسین«یعنی اسناد شیخ طوسی « و بإسناده»شکل 

د بن عن احم»خواندم چه بود؟ عنه عن محمد بن الحسین، ایشان مرجع عنه را مشخص فرموده. فرموده که 

محمد  حمد بناو لکن اشتبه الامر علی صاحب الوسائل قدس سره. این ضمیر به « ن محمد بن الحسینمحمد ع

جوری هست جا اینهست قبل از این در حدیث هزار، آن 1005گردد. بلکه این ضمیر که این حدیث برنمی

دیث شم، حث شبعد هی عنه عنه عنه، تا حدیث پنجم، حدی« محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن الحسین»

 شود. سند واقع می مبدو بههفتم، حدیث هشتم، هی عنه عنه بعد دومرتبه به یک کسی دیگر 

د حمد برگردمگردد؟ به محمد بن احمد بن یحیی عطار، و اگر به احمد بن پس بنابراین ضمیر عنه به کی برمی

خه ر مشیبن محمد شیخ د اولاً نیست و اگر هم برگردد آن وقت یک بحث مشکل رجالی دارد. چون احمد

اش دارد های احمد بن محمد از کی هست. همهی مرویجا نفرموده یک عبارتی که از آن استفاده بشود همههیچ

ین است و اها ناتمام است. و بعض ما رویناه عن احمد بن محمد و بعض و بعض و بعض، آن وقت بعضی از این

ر وقت که هها سندها ناتمام است. آن وقت آن وقت بعضی از اینبعض ما رویناه عن احمد بن محمد این است. 

 شود. ی مصداقیه میه دلیل در شبههخواهی درست کنید تمسک بمی

 اش هم درست باشد.س: اصلاً همه

 گر استیعابظاهرش این است که دی نیست،ندارد. بعض که خارج از این  اش درست باشد که عیبیج: نه آن همه

 دارد. 

 س: ؟؟؟

که کسی بگوید که نه شاید هم یادش رفته. این خلاف شود لابد. مگر اینها را شامل میی بعضج: بله ولی همه

 ظاهر است.

ن. آشود آن را هم درست کرد ولی خب خیلی چالش دارد هایی میو البته آن هم حالا بحثی دارد که از یک راه

ا بیان ین شبهه رالله در طهارت ایشان اکاظم تبریزی رحمهو اول بار که ما از شیخنا الاستاد مرحوم آقای شیخ 

 فرمودند.

خب ولی محمد بن احمد بن یحیی العطار که مشکلی ندارد که از ثقات اصحابنا هست. و این روایت هم 

اند خب محمد بن احمد بن یحیی العطار هست که اسناد ی افرادی که در سند واقع شدهست. همهاجوری این

کنند از محمد بن شان تمام است و خودش هم که از اجلاء و ثقات اصحاب است. ایشان نقل میشیخ به ای
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قال النجاشی جلیل من اصحابنا عظیم القدر کثیر »الحسین که این محمد بن الحسین بن ابی الخطاب است. که 

در اصحاب  مام هادی،شیخ هم وثقّه مکرراً در اصحاب ا« الروایة ثقة عینٌ حسن التصانیف مسکون الی روایته

و عدّه الکشی من العدول و »جا نام برده و ایشان را توثیق کرده. حضرت رضا، در اصحاب بعض ائمه، چندین

بعدی علی بن اسباط است ایشان نقل کردند علی بن اسباط « الذین رووا عن محمد بن سنانالثقات من اهل العلم 

ی علی بن اسباط نجاشی فرموده علی بن اسباط است. دربارهکه هم راوی هست محمد بن الحسین راوی کتاب 

  .«کوفیٌ ثقة و کان أوثق الناس و اصدقهم لهجةً»

 اریم. یکیکند عن سلیمان بن صالح. سلیمان بن صالح، چند تا ما سلیمان بن صالح دعلی بن اسباط نقل می

س لح الجساالصا لام هست. سلیمان بنسلیمان بن الصالح الاحمری الکوفی که این من اصحاب الصادق علی الس

. دیگری بن هاشم حسین ی عن ابی عبدالله علیه السلام، کوفیٌ ثقةٌ له کتاب یروی عنه عنوَکه نجاشی فرموده رَ

 سلیمان بن الصالح الخسئمی که عدهّ البرقی فی اصحاب الصادق علیه السلام.

ها اصحاب امام صادق هستند. و در بین ی آنمهخورد به این. چون هها میی آنپس چند نفر هستند که همه

ها چیزی گفته نثقة له کتاب. ولی راجع به آثیق دارد. که نجاشی فرمود که کوفیٌ ها فقط جساس هست که تواین

ه آن بجا اگر ما بگوییم که این انصراف دارد ها آورده شده. حالا ایننشده نه جرح و نه توثیق. فقط اسم آن

لا »فرمایند که که او صاحب کتاب است و معروف است و تصنیف داشته که آقای خوئی میینجساس از باب ا

 ین روایتم پس ااگر این را بگویی« اشکال فی انصرافه الی الجساس فإنّه المعروف و المشهور صاحب کتابٍ

م یا صحیحه ثقه بگوییکه موشود حالا یا موثقّه یا صحیحه. علت این هم که مردد هستیم بین اینشود چی؟ میمی

یا  برداشته ت دستبگوییم این است که علی بن اسباط، ایشان فطحی بوده کلام در این است که ایشان از فطحی

ده و او قانع ای با او دارد و با او خلاصه احتجاج کرفرماید بله. این ظاهراً علی بن مهزیار مکاتبهنه؟ نجاشی می

لذاست که فها گفتند که نه این مات علی مذهبه و رفع ید نکرده. بعضیشده و دست از فطحیت برداشته. ولی 

کند؟ حالا این کند چکار میحالا مرددند که حالا حرف او درست است یا حرف او درست است تعارض می

 گوییم، بهبا موثقه هست مسلم بخواهیم گوییم صحیحه است یفلذا حالا بخواهیم ب چون برای ما نیست خیلی،

 شد. ست که هم جامع بین صحیحه و موثقه بااشود گفت که معتبر مین حسب ای

اند دهه خبر کربیر بخب علی مسلک سید الخوئی خب این تمام است سند این روایت. البته بزرگانی هم از این تع

ین یک کردند. ا گوید خبر ؟؟؟ تعبیر به خبر کردند. یا مرحوم سید در حاشیه تعبیر به خبرمثل مرحوم امام می

 روایت.

 روایت دیگری که ما داریم.

 س: انصراف را بحث نفرمودید؟
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 ج: بعید نیست چون صاحب کتاب هست. 

 کند. س: یعنی با یک کتاب انصراف پیدا می

 وی چیز برده.تها اسمش مثلاً برقی ج: بله این معروف است حالا آن

 س: ثقةٌ له کتابٌ دیگر، درست است؟

 ج: بله.

 فته؟ معروف و ...تر که نگس: بیش

قتی یکی هم آقایان و بله البته خیلی ... حالا آقای خوئی فرموده لا اشکال که انصراف دارد به آن. معمولاًج:

 گویند همین آدم مقصود است. اینگویند توی روایات هم که هست میصاحب کتاب باشد و سند به آن باشد می

ت. شاید شوند مال همین چیزها هسی که یک خرده انسدادی میهایگردد. آنحالا یک مقداری به اشخاص برمی

 کردند. یک مقداری دیگر دست به ریشی هست. گفته از او نقل میحالا آن کتاب نداشته ولی شفایی می

 شود گفت؟ س: اتحاد را نمی

 دانم ابحری هست. ج: نه مختلف است آن حزرمی هست آن نمی

مناهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم که صدوق در »ت مناهی است. روایت دوم که همین در آن هست روای

من لا یحضره الفقیه بإسناده عن شعیب بن واقد عن الحسین بن زید عن الصادق علیه السلام عن آبائه فی مناهی 

آن  نهی عن بیع ما لیس عندك. و این سند هم اشکال باز آن هم ؟؟؟« النبی قال و نهی عن بیع ما لیس عندك

همین شعیب بن واقد است که ایشان مجهول است توثیقی ندارد. سند صدوق هم به شعیب بن واقد باز مشتمل بر 

بعضی از مجاهیل هست. منتها اگر کسی بگوید که چون ایشان فرموده که من این روایاتی است که بین من و خدا 

شود گفت و آن این ستناد ... ولی یک مطلب میکنم آن را کافی بداند برای اها میحجت است و من عمل به این

شناسیم. این جمله را در عامه و خاصه نقل ها را ما نمیاست که ببینید سندهای مختلف، حالا و لو شخص

کردند. ؟؟؟ آن هم روایت متعدد بود. توی آن خاصه هم سندهای مختلف. آن صالح بن سلیمان را با سندی که تا 

که ما بگوییم این مجعول است جا اینبن واقد است که صدوق به او اعتماد کرده این او حتماً درست است شعیب

ای که شیخ فرموده ساخته و پرداخته شده این احتمال عقلائی نیست. برای چی مثلاً؟ فلذاست که با این استفاذه

روایت از پیامبر اکرم  جور هست. این اطمینان به صدور اینبینیم که همینکه این مستفیذ است و حقیقة هم می

ی رواة، که یک کسی آمده باشد ساخته باشد ی ساختهشود که این جملهصلی الله علیه و آله و سلم حاصل می

جوری، افرادی که به هم ربطی ندارند که سندهای اینرواة از پیش خودشان ساخته باشند این نیست. بعد از این

جا جا ندارد. ی سندی اینها با آن سند نقل کردند بنابراین مناقشهکنند و در عامه هم که آندارند نقل می

 ی سندی بکنیم در این مطلب. بنابراین جواب اولی که فرموده شده اولاً چرا اقتصار بکنیم بر آن؟بخواهیم مناقشه
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یت مبارکه وثوق به صدور این رواکنیم مال عامه؟ توی خاصه هم بود. و حالا مجموعاً هم وقتی که ملاحظه می

 ی بعد.الله جلسهای ندارد. و اما از نظر دلالت ان شاءوجود دارد. بنابراین از نظر سند و صدور مناقشه

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.

 


